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 چکیده 

لید کی، هر ملت شود. دستور زباندستور آن زبان نامیده می ،آموزدقواعدی که درست گفتن و درست نوشتن هر زبان را به ما می

د و باز بنگر ا دیدههای زیبای جهان ادب را بتواند افقو رمز زبان آن ملت است و هرکس از آن بی بهره و محروم باشد، نمی

بان زتاب دستور کبیین و تحلیل ترویجی به ت -های بلند صاحبان علم و ادب بردارد. این مقاله با روش تحلیلیپرده از اندیشه

صفحه  ۲۲۴در  وفصل دارد  ۶داخته و مطالب این کتاب را تحلیل و تفسیر نموده است. این کتاب فارسی با یکصد مثال پر

ردیده حلیل گتتنظیم و تألیف گردیده است. در این مقاله مطالب هر فصل از کتاب دستور یکصد مثال ابتدا شرح و سپس 

 است. توری کتاب یکصد مثال، قیاسیروش تدوین مطالب دس است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که

عل، فای بعدی، هر فصل نویسندگان این کتاب، اقسام اسم و حالات آن را توضیح و نام برده اند که امروزه کاربردی ندارند. د

می کن امروزی نشجویاصفت، قید، ادات و شبه جمله آمده شده که برخی از آنها مانند عدد توزیعی، افعال معین و... برای دا

ت. ده شده اسان آورناآشناست. در انتهای کتاب هم تجزیه و ترکیب و سوالات مختلفی برای استفاده دانشجویان و دانش آموز

ز ن راستا ادر ای لذا این پژوهش با هدف شناخت و تحلیل کتاب دستور زبان فارسی با یکصد مثال نگاشته شده است. همچنین

وهشی در ال پژحاما تا به  ،ن خیام پور، حسن گیوی و... استفاده گردیده استکتاب های دستوری مختلف مانند دستور زبا

ستوری واعد دحیطه و موضوع دستور یکصد مثال انجام نشده است. امید است دانشجویان به حیطه دستور زبان و تحلیل ق

 وارد شده و با پژوهش های مفید خود در این راستا مثمر ثمر واقع شوند.

 ور زبان فارسی، یکصد مثال، تحلیل محتواییدستواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ین د، بنابرای آموزهر انسانی بسیاری از اصول و قواعد زبان مادری خود را در محیط زبانی از گویشوران به صورت غریزی م

رجی زبان خا یما برادر آموزش های اولیه برای سخن گفتن و نوشتن نیازی به آموختن دستور زبان مادری و قواعد آن ندارد ا

هارگانه چهارت های کنار مچنین نیست. زیرا زبان آموز بر زبان بیگانه تسلط کافی ندارد. در نتیجه برای یادگیری نظام مند، در

(. در این راستا 139۴زبان آموزی باید به دستور زبان هم توجه بسیاری داشته باشد.)رئیسی، نفیسه و محمدی فشارکی، محسن)

ف آقایان ل تالیتاب دستور زبان فارسی با یکصد مثاکتاب ها و قواعد دستوری، ضروری و مهم است. ک خواندن و یادگرفتن

باشد.این ر تبریز مید 13۶3دکتر لطفعلی بنان، علی تقی زاده، مختار فربودی، علی اکبر فرزاد و دکتر احمد قائمی در سال 

ار ن کتاب بکدر ای ده است منتها با اندکی تفاوت. شیوه ای کههای دستور زبان فارسی را جمع کرکتاب، مجموعه ای از کتاب

 ودرک کند  تواند آن رابرده شده به گونه ای است که مطالب، ساده، مختصر و مفید است و هرکسی با خواندن آن براحتی می

نکور ی و کتحاندریابد. شیوه منحصر به فرد دیگر این کتاب، آوردن یکصد مثال تجزیه و ترکیب و همچنین سوالات ام

 دانشکده هاست.

)اسم، فعل، صفت، قید،  نوع ۶نویسندگان این کتاب در ابتدا به بررسی همزه و قواعد آن را پرداخته و در ادامه، کلمه را به 

است که هرکدام  نوع صریح و کنایه ۲ادات یا حروف و شبه جمله یا اصوات( تقسیم بندی کرده اند. اسم از نظر آنان بر 

جمله  -جمله ناقص -املقسم جمله نام برده اند که عبارتند از: جمله ک ۴ای خود را دارند. در ادامه، نویسندگان از ویژگی ه

در فصل سوم ه اند.مکمل و جمله معترضه. در فصل دوم کتاب، نویسندگان، فعل و انواع و ساختمان و زمان آن را توضیح داد

و  صفت استفهام -ددی(صفت شماره)ع -صفت اشاره -اند: صفت مطلق قسم دانسته ۵کتاب هم نویسندگان، صفت را بر 

ب، قید و ه ترتیصفت ابهام. که هرکدام از این صفات، خود، زیرمجموعه و قسم های دیگری هم دارند. در فصول بعدی هم ب

تهای ست. در اناشده  تهاقسام آن، ادات و حروف، شبه جمله، که و انواع پیشوند ها و پسوند ها از نظر مولفان بررسی و نگاش

ف ویان تألیدانشج کتاب نیز تجزیه و ترکیب و روش آن و مثال ها و سوالات مختلف دانشگاهی برای استفاده دانش آموزان و

 گردیده است.

ن دارا بود ه دلیلبکتاب دستور زبان فارسی یکصد مثال به دلیل سادگی ، مختصر، مفید و قابل فهم بودن مطالبش و همچنین 

ن و حتی آموزا ل ها و سوالات برای تمرین و تکرار می تواند کتاب دستوری مفیدی برای استفاده دانشجویان و دانشمثا

جام این ود. در اننمی ش اساتید محترم قرار گیرد. اما این کتاب امروزه مهجور مانده به گونه ای که پژوهش مرتبط با آن یافت

ن زبان و وستدارادمطالب آن به طور کامل تحلیل و بیان شود تا مورد استفاده پژوهش تلاش گردیده است که کتاب مذکور و 

 س بداریم.را پا ادب فارسی قرار گیرد. دستور و ادبیات هر ملتی رمز موفقیت آن ملت است و ما باید فارسی و قواعد آن

 کنمداری میگکنم                   و بیان خویش را فرهنمی   پاسداری   را   زبان پارسی  من 

 کنمآبیاری می  باغ ادب را     خون دل خوردم مدام و باسرشک دیده ام                       گلشن

 

نون سفانه تاکما متااتاکنون مطالب و مقالات بسیاری در موضوع دستور زبان فارسی نوشته و تألیف گردیده و موجود می باشد 

و کتاب  عتبر علمیمقالات اما در تالیف این مقاله از م یکصد مثال نگاشته نشده است. مقاله ای با عنوان دستور زبان فارسی با

اب ور، کتهای دستوری ارزشمند مانند کتاب دستور زبان فارسی حسن احمدی گیوی و حسن انوری، کتاب دستور خیام پ

 نگاهی به سنت دستور نویسی زهرا زندی مقدم و... استفاده گردیده است.
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 توایی کتاب دستور زبان فارسی با یکصد مثالتحلیل مح

شتن، واندن، نوخر است. هیچ زبانی از داشتن دستور زبان بی نیاز نیست و تدوین و تنظیم آن برای زبان و اهلش اجتناب ناپذی 

ی و د. آشنایپیماینیمشنیدن و گفتن مهارت هایی زبانی هستند که با علم دستور زبان نظام می یابند و راه صحیح و روشن را 

مرج  پذیرد. مقابله با هرج وفهم درست متون کهن هر زبانی که میراث فرهنگی آن است به کمک دستور زبان صورت می

همه  آید. واژه سازی هدف دیگر دستور است و ازهای بیگانه کاری است که از عهده دستور زبان بر میزبانی و نیز نفوذ زبان

 فارسی نزبا دستور که هدفی با متناسب ی اهل آن و چه بیگانگان به دستور زبان نیاز دارد.تر آموزش هر زبانی چه برامهم

 توصیفی و آموزشی نوع دو هب را زبان دستور توانمی کلی بندی تقسیم یک در دارد، مختلفی انواع نویسی دستور کند،می دنبال

 گونگی کاربردی آن است بی آن که هدفی مبتنی بر چسیستم زبانی و اجزا توصیف هدفش توصیفی زبان دستور". کرد تقسیم

ای هه روش صحیح زبان در ارتباطات میان انسان ها برای چنین توصیفی منظور شود و دستور زبان آموزشی هدفش ارائ

( 138۵) مقدم زندی  (.110: 13۶۲)لطفی پور ساعدی،  "باشدصحیح کاربرد سیستم زبانی در ایجاد ارتباط میان انسان ها می

 و دارد هم با را توصیفی و آموزشی جنبه دو هر که است کرده معرفی هم را سومی نوع آموزشی، و توصیفی نوع دو از غیر

 :است کرده ذکر هایی نمونه فارسی های زبان دستور میان از کدام هر برای

سن انوری، مدی گیوی و ح( از حسن اح1دستور زبان فارسی امروز از غلامرضا ارژنگ، دستور زبان فارسی) ـ آموزشی:

 دستور زبان فارسی از پرویز ناتل خانلری.

ایی، حمد شفا: توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی از محمد رضا باطنی، مبانی علمی دستور زبان فارسی از ـ توصیفی

 دستور امروز از خسرو فرشیدورد.

از  ای همهرخ، راهنمای دستور زبان فارسی بردستور زبان جامع فارسی از عبدالعظیم همایونف ـ توصیفی ـ آموزشی:

 محمدرضا دایی جواد.

 های مثال از استفاده طریق از سپس و بیاموزد را دستوری قاعده ابتدا آموز زبان که باشد شکلی به دستور تدوین ترتیب اگر

)میرطباطبایی، « یا از کل به جزءانتزاعی »( یا ۲۴: 1378)نوروزی خیابانی، « قیاسی»ا روش ب کند، تمرین را قواعد آن متعدد،

( روبرو هستیم و اگر بر عکس زبان آموزان مثال ها را بشنوند یا بخوانند و در ذهن خود تجزیه و تحلیل نمایند و از 39: 1388

: 1378)نوروزی خیابانی، « استقرایی»این طریق قواعد حاکم بر آن مثال ها را خود کشف کنند، روش آموزش دستور روش 

دیهی است که روش قیاسی که به استفاده از ب .( خواهد بود39: 1388)میرطباطبایی، « غیر انتزاعی یا از جزء به کل»ا ( ی۲۴

های جدید کند، با نگرشدهد و زبان آموز را با معمای حل شده رو برو میبرتری می ،شرح و توضیح دستوری خارج از متن

-به صورت کاربردی در ذهن زبان آموز نهادینه نمی ،است که دستور زبان دستوری هماهنگ نیست و مهمترین اشکال آن این

در روش استقرایی، زبان آموزان مسیر از جزء اما آورد. شود و تنها انباشتی از قواعد و بایدها و نبایدها را برای او به ارمغان می

کتاب دستور زبان فارسی با  .دنیابد نظر آگاهی میکنند و در پایان هر درس از قواعد و مفاهیم دستوری موربه کل را دنبال می

یکصد مثال تجزیه و ترکیب به انضمام قسمتی از سوالات دستوری امتحانات ورودی دانشکده ها و کلاس ها می باشد و با 

بر فرزاد و روش قیاسی نگاشته شده است. این کتاب ارزشمند نوشته آقایان لطفعلی بنان، علی تقی زاده، مختار فربودی، علی اک

ایران کتاب در قطع وزیری تالیف و  -در چاپ شفق تبریز و نشر ایپکور 13۶3دکتر احمد قائم مقامی است که در تابستان 

چاپ گردیده است. کتاب دستور یکصد مثال به مرور زمان به وسیله اساتید و دانشمندان پی ریزی شده و تا امروز بارها با 
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ف دستوری مورد استفاده علاقه مندان و دانش پژوهان قرار گرفته است. این کتاب مجموعه اندکی تفاوت در کتاب های مختل

ای جمع شده از کتاب های دستور زبان فارسی است با این تفاوت که مطالب کتاب مذکور، مختصر و مفید و ساده و قابل فهم 

ن یکصد مثال تجزیه و ترکیب در این کتاب برای نوشته شده به طوری که طالب علم زود درک کند و آسان دریابد. علاوه بر آ

استفاده ی دانش آموزان، دانشجویان و داوطلبان مسابقات ورودی دانشگاه ها تهیه و تدوین شده است و همچنین قسمتی از 

تاب سوالات دستوری امتحانات دانشگاه ها و کلاس های چهارم فرهنگ و ادب، تجربی، ریاضی و اقتصاد را دربر  می گیرد. ک

صفحه می باشد که ابتدا مشخصات کتاب و فهرست مطالب آن را بررسی خواهیم کرد و  ۲۲۴دستور زبان فارسی یکصد مثال 

 در ادامه مطالب هر فصل از کتاب را توضیح خواهیم داد.

 مشخصات کتاب

 نام کتاب: کتاب دستور زبان فارسی با یکصد مثال تجزیه و ترکیب

 ی تقی زاده، مختار فربودی، علی اکبر فرزاد و دکتر احمد قائم مقامینویسندگان: لطفعلی بنان، عل

 ایران کتاب -ناشر: ایپکور

 تبریز/ چاپ یازدهم -چاپ: شفق

 13۶3سال انتشار: تابستان 

 ۲۲۴تعداد صفحات: 

 قطع: وزیری

 زبان: فارسی

 موضوع کتاب: دستور زبان فارسی

 فهرست مطالب کتاب

 پیش گفتار

 مقدمه چاپ یازدهم

 عریف دستور زبان، الفبای فارسی، مصوت ها، تشدید، مد و تنوینت

 قاعده نوشتن همزه

 شاره(اسم و اقسام آن) اسم صریح، اقسام مصدر، اقسام اسم کنایه، حالات اسم، حالات ضمایر و حالات ضمیر ا

 فعل) اقسام فعل ماضی ومضارع، ساختمان فعل(

 صفت و اقسام آن) صفت، اقسام عدد، حالات صفت(

 قید و اقسام آن

 ادات و حروف

 شبه جمله، که، پیشوندها و پسوندها

 تجزیه و ترکیب و روش آن

 تجزیه و ترکیب یکصد مثال بیتی

 سوالات امتحانی و سوالات دستور زبان فارسی کنکور دانشکده ها
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 توضیح و تحلیل مطالب کتاب

سی نهفته دب فارااریک که در لابه لای مطالب سخنگویان چقدر خوب و مفید خواهد بود که برای درک زیبایی ها و لطایف ب

آن  رمز زبان ، کلید ودستور زبان و گرامر هر ملتی» است، اصول و قواعد و دستور این زبان ارزشمند را بدانیم. می گویند: 

ندیشه اپرده از  نگرد وملت است و هرکس از آن بی بهره و محروم باشد، نمی تواند افق های زیبای جهان ادب را با دیده باز ب

رورت می ستوری ضبه همین دلیل بررسی کتاب های دستور زبان و فراگرفتن قواعد د« های بلند صاحبان علم و ادب بردارد.

 یابد. 

 

 توضیح و تحلیل مطالب کتاب

 تشدید،مد و تنوین

بان ز. الفبای آموزد بان را به ما میاز نظر مولفان این کتاب، دستور زبان یعنی قواعدی که درست گفتن و درست نوشتن هر ز

یگر دها و  فارسی شامل سی و دو صوت است. اصوات یا واج ها در زبان فارسی به دو دسته تقسیم می شوند: یکی صامت

لوی مصوت ها که بعضی از مصوت ها جزو حرکات حساب می شوند. همچنین هر زمان در کلمه ای دو حرف همجنس په

لفظ تا محکم رروی آن قرار می دهند و آن  تشدیدل ساکن باشد، یکی از حروف نوشته و علامت هم قرار گیرند و حرف او

ال می استعم می کنند. علی رغم اینکه تشدید مخصوص کلمات عربی است ولی در برخی از کلمات فارسی به تقلید از عرب

ن آند که به می ده یسند و در بالای آن قرارشود. هرگاه همزه و الف در اول کلمه جمع شوند، همزه را به صورت الف می نو

به کار  شود ولی نوشته نمی شود. به همین دلیلهم نون ساکنی است که در آخر برخی کلمات تلفظ می تنوینمی گویند. مد 

 بردن تنوین در کلمات فارسی مانند: گاهاً، ناچاراً و... نادرست است.

 فرق همزه و الف 

 کلمات می آید ولی الف در اول کلمه واقع نمی شود. همزه در اول -۲ همزه، حرکت قبول می کند. -1

 های ملفوظ و غیر ملفوظ

، «ان»بستن با  قع جمعهای ملفوظ تلفظ می شود مانند ماه ولی های غیرملفوظ تلفظ نمی شود مانند ژاله. های غیرملفوظ در مو

وحدت و « ی». همچنین در اتصال به ضمایر مفرد، تبدیل می شود« گ»تصغیر، به « ک»مصدری و نسبت و « ی»اتصال به 

 نسبت در اسم های خاص به شکل الف می آیند.« ی»نکره و 

 کلمه و انواع آن 

ادات یا  -۵قید  -۴صفت  -3فعل  -۲اسم -1نوع دانسته اند:  ۶از نظر مولفان، کلمه لفظی است که دارای معنی باشد و آن را 

 شبه جمله یا اصوات. -۶حروف 

 اسم -ولفصل ا

وع دانسته اند: ن ۲را  اسم نوعی کلمه است که برای نامگذاری انسان، حیوان، کار یا حالت بکار می رود.نویسندگان انواع اسم

ن آشکار ریح اسمی است که معنای آن آشکار باشد مثل کتاب و اسم کنایه اسمی است که معنای آصکنایه. اسم  -۲صریح  -1

 نباشد مثل کجا؟

 یحاقسام اسم صر

اسم صریح یا عام است یا خاص. اسم عام شامل افراد همنوع و همجنس می شود مانند: زن، اسب و... اسم خاص نیز دلالت 

بر انسان، حیوان و چیز خاص دارد مانند: عاطفه، مشهدو... اسم صریح یا ذات است یا معنی. اسم ذات داراری وجود مستقل 

فاقد وجود مستقل می باشد مانند: دانائی، فراست و... اسم صریح یا جامد است یا  است مانند: خاک، درخت و... اما اسم معنی
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مشتق. اسم جامد از ریشه فعل گرفته نشده مانند: بچه، گل و... اما اسم مشتق از ریشه فعل گرفته شده مانند:لبخند که از ریشه 

ر یکی دلالت می کند مانند: کتاب ولی اسم جمع گرفته شده است. اسم صریح یا مفرد است یا جمع. اسم مفرد ب« خند»مضارع

 بر دو یا بیشتر دلالت دارد مانند: گل ها، درختان و...« ها-ان»با افزودن علامت های 

 روش جمع بستن کلمات

وش ها، د مانند: گرا مشخص کرده ان« ان»و « ها»نویسندگان برای جانوران، نباتات، بعضی از اعضای زوج بدن، علامت جمع 

 ی ها.ا، زیبایهجمع می بندند مانند: ساقه « ها»، دختران. همچنین جمادات، اسامی معنی و اجزای نباتات را با گل ها

بزی: سمانند:  را که روشی عربی است را غلط ذکر کرده اند« ات»*نکته: نویسندگان، جمع بستن کلمات فارسی با علامت 

 سبزیجات.

 تنها یک کلمه و بی جزء است مانند دست. انواع دیگر اسم صریح             بسیط:

 مرکب: از دو جزء یا بیشتر ترکیب شده است مانند نمازخانه.                                  

 گروه شرح داده اند: 8نویسندگان، اسم مرکب را از ترکیب اجزای متفاوت دانسته اند و آن را در *

 و مصدر مرخم: دوخت+ دوز= دوخت و دوزد-3فت+ آمد= رفت آمد فعل: رفعل+ -۲از+ خانه= نمازخانه اسم+ اسم: نم-1

 یشوند+ اسم: هم+ کار= همکار پ-۶سم+ پیشوند: سال+ مند= سالمندا-۵فت+ اسم: نو+ روز= نوروز ص-۴

 فت+ صفت: بد+ نیک= بد و نیکص-8فت+ فعل: زنده+ باد= زنده باد ص-7

اند ننده می دید. خوامعرفه شناس برای خواننده است. مثلا علی کتاب را خرنوع دیگری از اسم صریح یا نکره است یا معرفه. 

عرفه ته برای می. البکدام کتاب. اسم نکره برای خواننده شناس نیست. مثلا علی کتابی را خرید. خواننده نمی داند چه کتاب

 استفاده می کنند.« آن»و « این»کردن اسامی نکره از 

یگر دسم جمع نوع را دارد مانند: مردک، بیلچه. ا« و»و « چه»، «ک»یح است که علامت های اسم مصغر هم از اقسام اسم صر

بی مورد  مات رااسم صریح می باشد که در ظاهر مفرد است ولی مفهوم جمع دارد. نویسندگان این کتاب، جمع بستن این کل

 ه.می کند مانند: رنده، پوش خوانده اند. مانند: خانواده     خانوادگان. اسم آلت نیز بر ابزار دلالت

 

 مصدر و اقسام آن

رفتن  ند: مردن،د. مانمولفان، مصدر را زیر مجموعه ی اسم صریح می خوانند که بر کار یا حالتی بدون قید زمان دلالت می کن

وده و با صدر جعلی: در اصل مصدر نبم -۲ه در اصل مصدر است. مانند: آمدن. کمصدر اصلی:  -1نوع است:  ۵و... مصدر بر 

ا حذف نون مصدری از آخر بمصدر مرخم:  -3به آخر اسم ساخته می شود. مانند: خنده+ یدن= خندیدن. « یدن»افزودن 

وانستن، تیستن، مصدر حاصل می شود. مانند: گفت به معنای گفتن.) مصدر مرخم معمولا بعد از مشتقات کلمات بایستن، شا

است که در آخر کلمه می آید و آن را صفت « ی»مصدری است که علامتش  عنایحاصل مصدر: در م -۴یارستن می آید.( 

سم ا -۵، پهنا. در آخر کلمات است و آن را صفت می کند. مانند: ژرفا« ا»می کند.مانند: خوبی، زنانگی. علامت دیگرش 

ریشه های مضارع. در آخر بعضی از « ش» -1علامت دارد:  3مصدر: در معنای مصدری و حاصل شده از فعل مشتق است و 

بعضی از ریشه های ماضی.  در آخر« ار» -3آخر برخی از ریشه های مضارع. مانند: خنده، گفته.  در« ه، هه»  -۲مانند:آسایش. 

 مانند: نوشتار.

 اقسام اسم کنایه

 اسم استفهام.  -بهماتم -اسم کنایه بر سه نوع می باشد: ضمیر

 اقسام ضمیر
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 یقیفا و یلیاسماع و زاده یبحب و انتظار و یکجاباد یرضائ و یبرکل یجعفر

 خود، خویش و ضمایر مشترک مانند: –ضمیر اشاره مانند: این/ آن  –) متصل و منفصل( قسم است: ضمیر شخصی ۴ضمیر بر 

 که همواره مضاف و مفرد می آید اگرچه مرجع آن جمع باشد.(« آنِ»ضمیر اختصاص)کلمه  –خویشتن 

، ه جای ایناره بشنکته: ضمایر متصل تنها ذکر نمی شوند و به اسم، فعل، ضمیر، حرف و قید متصل می گردند./ در ضمایر ا

 این یکی و به جای آن، آن یکی نیز به کار رفته است.

 .() در معنی ابهام باشد. مانند: کس، دیگری، این و آن، هیچ یک، هیچکدام، فلان و بهمان و..اسم مبهم 

 ) کلمه ای است که پرسش را برساند. مانند: که؟ کجا؟ کدامیک؟ و...( اسم استفهام

 جمله و اقسام آن

جمله "ن همچنی (.10: 138۶)خانلری،  "یک یا مجموعه چند کلمه است که بر روی هم پیام کاملی را برساند. جمله"

فعل تشکیل می شود اما  ساده ترین جمله از نهاد و (.17: 1390)وفایی،  "بزرگترین واحد زبانی است که دربردارنده پیام است.

لا فعلی جمله اص شود یاحکم ساختمان جمله و عرف زبان، فعل حذف می ها برای رعایت اختصار یا بهای از جملهدر پاره"

 (33۲: ۲، ج 1390)احمدی گیوی و انوری،  "ندارد.

نوع  ۲ رجمله کامل ب انواع جمله از نظر مولفان عبارتنداز: جمله کامل) یعنی جمله ای که معنی و مفهوم کامل داشته باشد.

ی دهد و دارای نهاد و منوع می باشد: جمله خبری که خبر را انتقال  ۴به مفهوم نیز  است: فعلی، اسنادی. جمله کامل با توجه

ش مر و خواهی که اگزاره می باشد./ جمله پرسشی که پرسش را بیان می کند./ جمله تعجبی که مفهوم تعجب دارد./ جمله امر

یاز کامل کردن مفهوم به جمله مکمل نمله ناقص) جمله ای است که معنی و مفهومش کامل نباشد و برای ج -می کند.( 

له مله ای است که کامل کننده معنی جمله ناقص می باشد. جمله ناقص با جمله مرکب خود، جمججمله مکمل)  -است.(

ملاتی که جو به  مرکب نامیده می شود. در جمله مرکب به جمله ساده اصلی که هدف گوینده بیان معنی آن است، جمله پایه

 ی آید و بام) آن است که در میان جمله و عبارتی جمله معترضه -نی آورده شود، جمله پیرو گفته می شود.( برای تکمیل مع

 حذف آن، معنی ناقص نمی شود.(

 

 اجزای جمله و حذف اجزای جمله

ین همچن تند.رعی هسدر جمله فعلی، فاعل و فعل و در جمله اسنادی، مسند الیه، مسند و رابطه اجزای اصلی و بقیه اجزای ف

یند. در یب بیاجمله ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. جمله مستقیم، جمله ای است که اجزای اصلی و فرعی به ترت

حذف به  -1ره شده: نوع حذف، در این کتاب اشا ۲جمله غیر مستقیم یا مقلوب، اجزا در جای اصلی خود قرار نمی گیرند. به 

ه معنوی: که از طریق معنا و مفهوم حذف به قرین -۲در جمله، متوجه حذف می شویم. قرینه لفظی: که ا با قرینه موجود 

 متوجه حذف می شویم. 

 

 حالات اسم

حالت فاعلی: که اسم در  -1نقش اسم را در تشکیل جمله، حالت آن اسم می گویند. حالت های اسم بدین گونه می باشد: 

حالت مفعولی:که اسم مفعول باشد و کار بر آن واقع گردد.) حالت مفعول صریح بی واسطه  -۲جمله، کننده کار واقع شود. 

علامت آن است و گاهی حذف می شود « را»فه بر آن واقع شود که گاهی یعنی این که فعل بدون واسطه حرفی از حروف اضا

می آید. حالت مفعول غیر صریح با واسطه، آن است که فعل به واسطه یکی از « که را و چه چیز را» و معمولا در جواب 

گر، مضاف الیه می حالت مضاف الیه: اسم+ کسره+ اسم. که اسم اول مضاف، و اسم دی -3حروف اضافه بر آن واقع شود.( 

می باشد. « ای، یا، ایا و در آخر اسم الف ندا» حالت ندایی: آن است که اسم منادا واقع شود. نشانه های حروف ندا  -۴باشد. 

حالت  -۶حالت مسند الیهی: مسند الیه اسمی است که صفت یا اسم یا مفهوم جمله ای را به آن نسبت دهیم یا سلب کنیم.  -۵
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 -8حالت قیدی  -7فت یا اسم یا جمله ای است که مفهوم آن را به مسند الیه نسبت دهیم یا سلب کنیم. مسندی: مسند، ص

حالت عطفی یا ربطی:  -9حالت بدلی: آن است که برای توضیح اسم یا برای تاکید آن، اسم دیگری همراه آن آورده شود. 

حالت تمییزی:  آن است که ابهام اسم توسط  -10ی یابد. اسم واقع گردد، اسم دوم حالت عطفی م ۲میان « و»هرگاه حرف ربط

 حالت متممی: یعنی حالتی که اسم، معنی فعل ناقصی را تمام کند. -11اسم دیگر برطرف شود. 

 

 اضافه و اقسام آن

. باشد لیه میااضافه یعنی نسبت دادن اسمی به اسم دیگر برای تمام کردن معنی. که اسم اول، مضاف و اسم دوم، مضاف 

ی: این نوع اضافه تخصیص -۲ت را می رساند. مانند: کتابِ حسن. مفهوم مالکی اضافه ملکی: -1مهمترین اضافه عبارتند از: 

صرف و تاضافه، مفهوم اختصاص را می رساند. مضاف مخصوص مضاف الیه می باشد و مضاف الیه نمی تواند در مضاف 

نوع  ۲ی ر این نوع، مضاف الیه، نوع و جنس مضاف را بیان می کند. اضافه بیانافه بیانی: داض -3تملک کند. مانند: میزِ معلم. 

جنسی. مانند: انگشتری  اضافه بیانی -۲نوعی. مانند: درختِ بادام که نوع درخت را بیان می کند.  اضافه بیانی -1می باشد: 

نوع اضافه، مضاف الیه، اسم خاص  ضافه توضیحی) اضافه عام به خاص(: در اینا -۴طلا، یعنی انگشتری از جنس طلا. 

ی: که یا تشبیه اضافه تشبیه -۵مضاف را معین می کند. همچنین وجود مضاف الیه را وجود مضاف لازم است. مثل شهر تبریز. 

ری: مضاف در غیر اضافه استعا -۶مضاف به مضاف الیه است مانند لب لعل، یا تشبیه مضاف الیه به مضاف مانند تیر مژگان. 

نی: مانند دست ارادت، سرِ بندگی. ) در اضافه اقترا -7حقیقی اش استعمال می شود. مانند: چشم روزگار، گوش هوش.  معنای

ستعاری اه طور باضافه اقترانی مضاف، وجود خارجی دارد در حالی که در اضافه استعاری مضاف، وجود خارجی ندارد بلکه 

ی: اضافه توصیف -9که مضاف، فرزند مضاف الیه باشد.مانند رستم زال. ه بنوت: آن است اضاف -8تملک صورت گرفته است.( 

آن با  تفاوت آن است که مضاف الیه، صفت مضاف باشد. در این کتاب، این اضافه را اضافه موصوف به صفت گرفته اند و

وض حانند ست. ماضافه های دیگر را بدین صورت بیان کرده اند که در این نوع اضافه مقصود از صفت، همان موصوف ا

ضافه به ب از اگرد. ولی در دیگر اضافه ها مقصود از مضاف الیه، مضاف نیست. برای ساخت برخی صفت ها و اسم های مرک

) عوض کردن جای مضاف و مضاف الیه و اضافه مقلوب -۲ذف کسره مضاف( فک اضافه) ح -1روش زیر عمل می کنند: 

 حذف کسره(

 

 حالات ضمایر

انی به مهم حالت فاعلی)من،تو(، مفعولی)او را: حالات ضمایر منفصل شخصی به شش بخش تقسیم شده درکتاب یکصد مثال

ر ازل دما عهد شعطفی)میان ما و  دعوت کرده اند(، اضافی)خانه ما با صفاست(، مسندالیهی) او از حسن باهوش تر است(،

ل صفت وص وخصی: م، ت، شان و...اگر به اسم متصل ش. حالات ضمایر رفتست(، مسندی)منم که به تو دل خوش کرده ام(

ر فهوم و معنای ضمیر دبرای درک نقش ضمایر متصل شخصی باید به مالبته  گیرند.می الیهی مضاف یا مفعولی  شوند حالت

ت الح 3. به نشیند و حالت آن را قبول میکنداین و آن که به جای اسم می:  حالات ضمیر اشاره جمله و کلام بیشتر دقت کرد.

ویشتن جمال خ ومفعولی)به مال حالت  /اعلی)سگ و دربان چو یافتند غریب،این گریبانش گیرد آن دامن(،می آید: حالت ف

 فتم( آن را گر و دفتر مضاف الیهی)سعید و علی را دیدم کتاب این راحالت  /غره مشو، آن را به شبی برند و ایت را به تبی(،

در غیر اینصورت  .که قبل از آن حرف اضافه )از( آورند وقتی .( غیر صریح استضمیر اختصاص)آنِ حالت ضمیر اختصاص:

گو نام ما مانند:  فاعلیبدین گونه می باشد:  ممکن است مفعول غیر صریح یا حالات دیگری داشته باشد. حالات ضمیرمشترک

که با چون  وی و فرصت شمار،جبهتری  :ز خودمانند نیاری ز نام ما(، مفعولی که یاد خود آید آن بری، زیاد بعمدا چه می
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 حالت بدلی برای تاکید تا عیب نگسترند ما را(، :در بسته به روی خود ز مردم،مانند مضاف الیهی خودی گم کنی روزگار(، 

 مدار از فلک چشم نیک اختری را( چو تو خود کنی اختر خویش را بد، :مانند

 

 فعل

میده می اسه ناه در همه صیغه ها یکسان می باشد. اما جزئی از فعل که شنهر فعل دارای دو ریشه ماضی و مضارع است ک

چنین است: سه شناتعریف کامل و ساده  شود در صیغه های مختلف افعال تغییر می کندو مفهوم شخص و عدد را می رساند. 

 . (۲۵: 38۶1نلری، )خا "زاید.افکند و مفهوم شخص و عدد را به فعل میشناسه جزئی از فعل است که در هر صیغه تغییر می»

ن ضارعی که وقوع آقسم است: ماضی، مضارع، مستقبل، امر. البته باید دانست فعل های م ۴فعل به اعتبار زمان  زمان فعل:

 دائمی است به زمان گذشته نیز دلالت می کند.

و در  ده استشلف ساخته و صرف : افعالی  هستند که به کمک آنها افعال دیگر در ساخت ها و زمان های مختافعال معین

 است و...( در-ای-)ام -این صورت معنای اصلی خود را از دست می دهد. برای مثال باش در ماضی التزامی )گفته باشم(

ار در مضارع مستمر)دارم می د -تن فعل مستقبلخواه در ساخ -فعال مجهولاشد در ساخت  -بعید بود در ماضی -ماضی نقلی

 ی مستمر)داشتم می رفتم(داشت در ماض -روم(

 اقسام فعل ماضی

 ماضی مطلق یا ساده= بن ماضی+ شناسه -

وام داشته داضی استمراری= می+ ماضی مطلق یا ساده: ماضی استمراری وقتی به کار می رود که انجام آن فعل در گذشته م -

ورده آمطلق  ی ی به آخر فعل ماضیباشد و گاهی به جای می همی به کار رفته است. همی= می و گاهی در ماضی استمرار

 می شد. گفتندی= می گفتند و گاهی هم می در اول و هم ی در آخر آورده می شد. می گفتندی=می گفتند.

وقوع آن در گذشته است اما خود اثر و نتیجه ی آن به  اند(: آن است-اید-ایم-است-ای-اضی نقلی= صفت مفعولی+ )امم -

مفهوم  لاوه برعابتدای ماضی نقلی )می( می آید در این صورت ماضی نقلی مستمر هست که زمان حال رسیده باشد.گاهی در 

 ماضی نقلی دوام و استمرار را شامل می شود.

لی را با اضی بعید یا ماضی مقدم= صفت مفعولی+باش+شناسه: انجام آن از زمان حال دور باشد. البته گاهی صفت مفعوم -

 ابعد هست مثل رفته بوده ام. ماضی )بودن( آورده اند که ماضی

 امی= صفت مفعولی+ باش+ شناسه: یعنی انجام کار در گذشته با شک و تردید باشد.ماضی التز -

 ماضی مستمر= داشت+ شناسه+ ماضی استمراری -

 اقسام فعل مضارع

 مضارع اخباری: می+ بن مضارع+ شناسه -

 مضارع التزامی: ب+ بن مضارع+ شناسه -

 ا ملموس: دار+ شناسه+ مضارع اخباریمضارع مستمر ی -

رو ند مثل: بورده اآب+ریشه )بن مضارع(+ شناسه/ گاهی برای تاکید و استمرار به اول فعل امر )ب( و گاهی )می(  فعل امر:

 کار می کن.

 خواه+ شناسه+ بن ماضیفعل مستقبل:

موم فتوح و مضمهمزه  به اول فعلی بیاید که با ن+ فعل امر/ فعل نفی: ن+ ماضی یا مضارع یا آینده/ هرگاه )ن/ب( فعل نهی:

 شروع شوند، همزه آن به )ی( تبدیل می شود مثل انداخت بینداخت نینداخت.
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 ساختمان فعل

تشکل از مب نیز فعل از نظر ساختمان به ساده و مرکب تقسیم می شود. فعل ساده یک کلمه و بدون جز دیگر هست. فعل مرک

 است. عل ناقصفیا ترکیب از دو یا چند کلمه مانند: زمین خورد یا متشکل از یک متمم و پیشوند و فعل مانند:برنشست 

  فعل لازم و متعدی

 فعل لازم به مفعول صریح نیاز ندارد اما فعل متعدی نیازمند مفعول صریح هست.

ی مره متعدی دوبا د/ انید* نحوه متعدی ساختن فعل لازم: بن مضارع فعل+ اند/ انید.گاهی خود فعل متعدی را با آوردن ان

 کنند و فعل علاوه بر مفعول صریح به مفعول غیر صریح هم نیاز پیدا می کند. 

 فعل معلوم و مجهول

ل یکصد مثا ر کتابددر فعل معلوم، کننده معلوم هست اما در فعل مجهول، کننده نامعلوم است و به مفعول نسبت داده شود. 

فاعل  د، فعل باار باشافعال اسنادی است. در مورد مطابقت فعل با فاعل اگر فاعل جاند منظور از افعال ربطی یا رابطه همان

 مطابقت می کند و اگر فاعل جمع و غیرجاندار باشد فعل می تواند مطابق آن باشد با نباشد.

د مانند می شو گاهی الف دیگری به آخر فعل دعایی اضافه_قبل شناسه، الف به آخر ریشه فعل اضافه می شود فعل دعایی:

 بادا گاهی الف دعا بعد فعل مضارع آورده می شود.م -بادا

 وجوه افعال

مری: اید / وجه و ترد : خبر از انجام یا عدم انجام آن/ وجه التزامی:بیان انجام یا عدم انجام کار به صورت شکوجه اخباری

 انجام یا عدم انجام به صورت حکم و فرمان است.

 صفت و اقسام آن

 :نوع است که دو طلقم. صفت )مطلق، اشاره، شماره، استفهام، ابهام(دانته اند: بر پنج قسم کتاب یکصدمثال، صفت را مولفان 

ی از قیاسا صفت ام مانند بزرگ و بلند .سماعی آن است که از روی قاعده ای ساخته نشده باشدقیاسی. صفت : ۲  : سماعی1

 فت فاعلیص. ترکیبی -عالی -نسبی  -یتفضیل -یمفعول -فاعلیانواعی دارد: صفت قیاسی  .روی قاعده ساخته شده مانند دانا

 ضافهاشه مضارع ه آخر ریکه ب ا( ن،ا )نده، نمونه از علامات آن عبارتند از: کند و دو بر کننده کار یا دارنده صفت دلالت می

فت ص. فریدگارآ آموزگار،مانند شود میارع و ماضی اضافه ضآخرریشه م نیز به« رگا». :گوینده،خندان،شنوامانندشوند می

ه غیر ملفوظ به آخر ریش <<های>> شود و آن را با افزودنصفت شخص یا چیزی است که فعل بر آن واقع می، مفعولی

 نای گرفتهزیرا به مع .توان علامت صفت مفعولی حساب کرد)ار( را می ،درکلمه گرفتار. ریدهب آورند مانند:می  ماضی بدست

)ساخته شده در ساخت ایران :شود مانندعلامت صفت مفعولی گاهی در موقع ترکیب از آخر صفت حذف می. شده است

عنای خفته به م ونده،ررفته به معنای  :مانند .دهندای فاعلی میمعن ،های مفعولی اگر از افعال لازم درست شوندصفت .ایران(

  .خوابنده

مانند  نگی، ینی مانند خا دهد و علامات مشهور آن عبارتند از: سبت میسی یا چیزی را به جایی یا چیزی نی، کصفت نسب

ی مری برتری اسم دیگ اسمی را در صفتی برنیز  صفت تفضیلی. بلورین، ان مانند بابکان، ه مانند صدساله،گان مانند بازرگان

به معنی  ،بیش فزون، ،ه،که،کمم به،کلمات . مانند بزرگتر و داناتر د.شواست که به آخر صفت اضافه می تردهد و علامت آن 

 شوند.  صفت تفضیلی استعمال می

کلمات بهین و . است مانند کوچکترین تریندهد و علامت آن اسمی را در صفتی بر اسم های دیگری برتری می، صفت عالی

 :مانند .آورندمیرا به صورت جمع  یکلمه بعد ،اگر صفت عالی را اضافه کنندد. کهین نیز در معنی صفت عالی آمده ان

نیز  صفت ترکیبی .داناترین مرد :مانند د.مان همان مفرد می یکلمه بعد ،بزرگترینِ دانشمندان اما اگر حالت اضافه را نیاورند

برخی از ترکیبات مانند خداپرست صفت عالی مرکب، دل  دل آزرده، خداپرست و ... :مانندشود. ازدو جزء یا بیشتر ترکیب می
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این و آن و آن است که  صفت اشاره باشد.عولی مرکب و روشندل صفت اتصافی و گفتنی صفت لیاقت میآزرده صفت مف

صفت . سه گلدان، ده سرباز :مانند کند شماره و مرتبه موصوف را بیان می، صفت شماره د.همین و همان با اسم همراه باش

هام شامل بصفت ا .به صورت پرسشی وصف می کند که موصوف خود رااست شامل کدام؟ کدامین ؟چند؟ کلمه ای ، استفهام

نکته مهم این  می باشد و در اصل، کلمه ای است که موصوف خود را به طور ابهام وصف کند. هر ،هیچ ،همه ،چندین...؟

های مطلق های پیشین و صفتصفت .استفهام اغلب پیش از موصوف می آیندو  بهام، اشماره، شارها صفت هایاست که 

 نامیده می شود. ینسهای پصفتچون غالباً بعد از موصوف ذکر می شوند  قیاسی ( -عی)سما

 

 اقسام عدد

م. دو دو، یک دومد: مانن سریک.3م و...اول(، دو، یکم )نخستمانند:  .ترتیبی۲. دو، یکمانند:  .اصلی1قسم اند: ۴اعداد بر 

  . .شونداعداد توزیعی، اغلب قید واقع می ده. ده، یک یکی مانند: .توزیع.۴

 مطابقت صفت با موصوف

فت جای به جز زمانی که ص. مردان دانا . مانندهمیشه مفرد استبا موصوف خود در جمع، مطابقت نمی کند و صفت 

 ز قبول میم را نیحالات دیگر اس ،اید توجه کنیم که اگر صفت جای اسم نشیند. بخوبان، بخشندگان. مانند: موصوف بنشیند

  اطفیع-۶لی)برای توضیح می آید( بد -۵متممی  -۴قیدی  -3 یمسند -۲وصفی  -1رتند از: فت عباحالات ص .کند

 

 قید و اقسام آن

وع ن ۲  ت قیدی کلما. شود استفاده می دیگر که برای ایجاد محدودیت برای فعل یا صفات یا قید است قید مجموعه کلماتی

این : ید مشترکق. ۲ بته.ال ،هنوز ،هرگز د. مانند:دی به کار می روناین دسته از قید ها همیشه در حالت قی: . قید مختص1 :اند

ولفان . از نظر مخواندمی خوبمسعود  . مانند:دسته از قید ها کلماتی هستند که در حقیقت قید نیستند بلکه حالت قیدی یافتند

ید ق -ترتیبد قی -مقدارید ق -کیفیتقید  -حالتقید  -مکانو  مانکتاب دستور پنج استاد، قیدهای مشهور عبارتند از: قید ز

 تکرارقید  -شکقید  -صدیق و تاکیدت

 

 ادات

ه تنهایی بست که افصل پنجم کتاب دستور یکصد مثال، مبحث ادات می باشد. به عقیده مولفان کتاب ادات یا حرف، کلمه ای 

ست: دین صورت اب ادات کار می رود. اقساممفهومی ندارد و برای کامل کردن معانی اجزا یا عبارت یا ربط آنها به همدیگر به 

ی ، از زبرا، ابجز ندمان مرکب ب( چون.، ر، با، ببهمانند مفرد)بسیط(  الف(که بر دو قسم مفرد و مرکب است.  حرف اضافه( 1

 دمفر الف(ند. و بر دو قسم یا کلمه را در معنی به یکدیگر مربوط می کنند هجملد که دو حروفی هستن: رف ربط( ح۲. چی

که « را»فظ ل ل صریح(:حروف مفعولی )علامت مفعو( 3 رچند که.ه تا اینکه، اگرچه، مانند مرکب ب(. ولیچون، تا،  اگر، مانند

ا ساختن اسم به کار که برای منادهستند حرف ندا: حروفی ( ۴.بهرام چوب را بر داشت :مثال .در مفعول صریح به کار می رود

له تغییر ایجاد نمی شود و که با حذف آنها در معنی جمهستند حرف تاکید: ادواتی ( ۵ا. یا -یا -ای -لفا :مانند .دنرو می

به آخر مضاف  که است کسره ای ،علامت اضافه حرف بدل از کسره)علامت اضافه(:( ۶.اغلب برای تاکید یا توضیح می آیند

  .گویند بدل از کسره می از حروف استفاده می شود که به آن ها حروف ،می آید و گاهی نیز به جای آن
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 شبه جمله

: ود. مانندشصل می ششمین نوع کلمه از نظر مولفان، شبه جمله می باشد. شبه جمله نوعی کلمه است که معنی جمله از آن حا

 مرحبا، حاشا، ای کاش.

هنگامی حرف ربط « که»بط ساده: حرف ر«. تاویلی  -ساده» رف ربط ح -3« از»رف اضافهح -۲سم استفهام ا -1: انواع که

« رفع ابهام رین، برایعا و نفتا، بلکه، بناگاه، اگر، زیراکه، درحالیکه، وقتیکه، برای جواب قسم، برای د»ساده است که در معانی 

ای آن را بر یل کند وهنگامی حرف ربط تاویلی است که جمله مابعد خود را به صفت یا مصدر تبد« که»به کار رفته باشد. اما 

ر باویلی را تف ربط یا جمله ی ناقص ماقبل خود، فاعل، مفعول یا مسند قرار دهد. نویسندگان کتاب یکصد مثال، که حر کلمه

بلی خود جمله بعد خود را به مصدر تبدیل می کند و به وسیله آن، جمله ق« که»در اصلی: تاویل به مص -1قسم دانسته اند:  ۴

اویل به مصدر ت -۲)دیدن روی تو همه ی آرزوی من است.( ببینم از تو رویی. کهرا کامل می کند. مثال: همه هست آرزویم 

تبدیل  د را به مصدریجمله بعد خو« که»باشد و « این»و « آن»در جمله ای می آید که در جمله قبلی، کلمه مبهم « که»بدلی: 

شدن  ه میکده، خاک.)ای دل، در رال خاکشوی ای د کهبشیند. مثال: در ره میکده آن به « این»یا « آن»می کند که در جای 

فت تبدیل صزمانی که قبل خود کلمه مبهمی داشته باشد، جمله بعد از خود را به « که»ت اصلی: تاویل به صف -3بهتر است.( 

ی نقاب، ب.)من ینمبروی تو را بی نقاب می که می کند که همان صفت می تواند در جای همان کلمه مبهم بنشیند. مثال: منم 

ه صفتی بداشته باشد، جمله بعد خود را « این»یا « آن»وقتی قبل خودش « که»ت بدلی: تاویل به صف -۴بیننده روی تو هستم.( 

من دهنده .)ه هر شوخیبدهدم نقد دل  کهمبهم بنشیندو رفع ابهام کند. مثال: من آن نیم « آن»یا « این»تبدیل می کند که جای 

 نقد دل به هر شوخی نیستم.(

 

پیشوند  نشهورتریپیشوند لفظی است که بر سر بعضی کلمات می آید و معنایشان را تغییر می دهد. مندها و پسوندها. پیشو

 از: های زبان فارسی عبارتند

 

 بشد، بزد برای تاکید و زینت در اول فعل ب

 با تجربه، با هنر بر سر اسم می آید و آن را صفت می کند با

 پس مانده ___ پس

 برخواند بر سر فعل می آید و آن را فعل پیشوندی می کند بر

 پرهنر، پرمایه پیشوند کثرت و صفت ساز پُر

 شاهرگ پیشوند بزرگی و عظمت شاه)شه(

 همکار، همسر مصاحبت و همراهی هم

 نکرد، نروید پیشوند نفی و نهی ن

 ور انداز ___ رو

 

تند ارسی عبارفد های پسوند نیز لفظی است که به آخر کلمات افزوده شده و معنای آن ها را تغییر می دهد. مشهور ترین پسون

 از:
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 یقیفا و یلیاسماع و زاده یبحب و انتظار و یکجاباد یرضائ و یبرکل یجعفر

 برق آسا پسوند مشابهت آسا

 عطر آگین پسوند دارندگی و اتصاف آگین

 یارا، ابدا، درازا، خوانا دری، لیاقتندا، مبالغه و تاکید، مص الف

 نوشتار پسوند فاعلی)صیغه مبالغه( ار

 خوراک پسوند لیاقت و نسبت اک

 شامگاهان بابکان، فرزندان، نالان، علامت جمع، پسوند فاعلی، پسوند نسبت فرزندی، پسوند زمان ان

 خواجه تاش شرکت پسوندی ترکی در معنای تاش

 زیباتر پسوند صفت تفضیلی تر

 
 

 نتیجه گیری و جمع بندی

ه بلب آن کتاب دستور زبان فارسی با یکصد مثال مجموعه ای جمع شده از کتاب های دستور زبان فارسی است که مطا

 قواعد ومطالب ل می باشد و همه صورت مختصر، مفید، ساده و قابل فهم نوشته شده است. مباحث کتاب، جامع و کام

در این  ترکیب دستوری مختلف را در برگرفته و به صورت مفصل شرح و توضیح می دهد. علاوه بر آن، یکصد مثال تجزیه و

 رد.قرار بگی کده هاکتاب موجود است که می تواند مورد استفاده دانش آموزان و دانشجویان و همچنین داوطلبان ورودی دانش

ریق طپس از سطالب دستوری این کتاب بدین گونه می باشد که زبان آموز ابتدا قواعد دستوری را می آموزد و تدوین م

« اسیقی»ن روش ند. ایکاستفاده از مثال های متعدد و تجزیه و ترکیب هایی که در انتهای کتاب آمده، آن قواعد را تمرین می 

ن به اور زبهماهنگ نیست و مهمترین اشکال آن این است که دست نامیده می شود. این روش با نگرش های جدید دستوری

 وز نهادینه نمی شود و تنها انباشتی از قواعد را به ارمغان می آورد.مشکل کاربردی در ذهن زبان آ
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